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و از ســال ۱۳۹۴ به‌عنوان مسئول آمــوزش 

پایۀ سوم این مجتمع فعالیت می‌کند. 

ــپـــری شــــد. پـــس از  چــنــد روزِ اول مــهــر سـ
فروکش‌کردن هیاهوی شروع سال تحصیلی، 
بیشتر توجهم به دانش‌آموزان جلب شد. هر 
بچه برای خودش عالمی داشت. بچه‌ها یکی 
پس از دیگری خودشان را برای یادگیری آماده 
می‌کردند. در این بین متوجه سهیل شدم. 
بــا بقیۀ بچه‌ها فــرق داشـــت. صــورتــش درهــم 
کشیده و ناراحت بود. هرچه می‌خواستم به 
کنم، چــراغ سبزی  او نزدیک شــوم و صحبت 
به من نشان نــمــی‌داد. هر روز با فکر سهیل 
به خانه می‌رفتم. رفتار عجیب او مرا سردرگم 
کـــرده بـــود. بــا کسی صحبت نــمــی‌کــرد. رابطۀ 
ــا هــیــچ‌یــک از بــچــه‌هــا نــداشــت،  خــوبــی هــم ب
کت و آرام نشسته بود. هر  فقط یک گوشه سا
کــارش را می‌پرسیدم، به طریقی از  بــار دلیل 

جواب‌دادن فرار می‌کرد. دنبال راه چاره بودم.
در درس اول فـــارســـی بـــه قــســمــت جـــذاب 
»صندلی صمیمیت« رسیدیم. هر سال برای 
بچه‌ها این قسمت از درس شوروشوق زیادی 
به همراه داشت. دانش‌آموزان باید کلمه‌ای را 
انتخاب می‌کردند و با پانتومیم به دوستانشان 
می‌فهماندند که منظورشان چیست. سهیل 
گــهــان مثل فنر از جــا پرید.  را صـــدا زدم. نــا
ــارش را  کـ کـــاس آمـــد و خیلی ســریــع  جــلــوی 
شروع کرد. سعی می‌کرد با دست و پا و صورت، 
منظورش را برساند و چقدر هم عالی بازی 
می‌کرد! بچه‌ها سریع متوجه شدند منظورش 
ــازه،  ــ ــم اجـ ــانـ ــودش گـــفـــت: »خـ ــ چــیــســت. خـ
کنم.«  ــرا  مــی‌شــه یــه پانتومیم دیــگــه هــم اجـ
کت  گوشه‌گیر و سا که سهیل  ــاورم نمی‌شد  ب
کند، آن هم جلوی بچه‌ها!  می‌خواهد بــازی 
گفتم: »حتماً  خیلی خوشحال شــدم. به او 
کــن.« بچه‌ها از  یک پانتومیم دیگر هم اجــرا 

پانتومیم‌ سهیل خیلی خوششان آمد. خود او 
هم آن روز خیلی سرزنده و شاداب بود. جواب 
سؤالات را هر چند دست‌و‌پاشکسته می‌داد. 
کــاس، وقت را غنیمت شمردم  پس از پایان 

و به او گفتم: »امــروز خیلی خوب 
بــــازی کــــــردی.« حــــالِ خـــوش او 
باعث شد آن روز به سؤالاتم پاسخ 
که  دهــد. با چند ســؤال فهمیدم 
سهیل در منزل اسباب‌بازی‌های 
زیــادی دارد و دوست نــدارد آن‌ها 
را رها کند و به مدرسه بیاید. کم‌کم 

گــوشــه‌گــیــری و نــاراحــتــی‌اش  آنــچــه را مــوجــب 
شده بود، یافتم؛ سهیل در درس املا و ریاضی 
بسیار ضعیف بــود، اما بــازی را خیلی دوست 
داشــت. البته بچه‌های دیگر هم یادگیری با 

بازی را دوست داشتند.
گــرفــتــم هـــر روز بـــرای  در آن ســـال تصمیم 
ــرای تــمــریــن و تــکــرار  ــ ــا حـــداقـــل بـ تـــدریـــس یـ
درس‌ها طرح‌درسی بر مبنای بازی آماده و از 
بازی‌های مختلف استفاده کنم. کلاس درس، 
ــرای بچه‌ها لــذت‌بــخــش شده  ــعــاده بـ فــوق‌ال
کار علاقۀ زیادی  بود. خودم هم واقعاً به این 
داشتم؛ چون هر روز شوروشوق را در چشمان 

ــرای یـــادگـــیـــری هــرچــه  ــ بــچــه‌هــا بـ
بهتر مــی‌دیــدم. آن‌هـــا خــوب یاد 
گر روزی به هر دلیلی  می‌گرفتند. ا
یکی از دانش‌آموزان نمی‌توانست 
به مدرسه بیاید، ناراحت می‌شد 
و والــدیــن او از من می‌خواستند 
ــازی آن روز را فــردایــش انجام  تا ب

دهیم تا کودک آن‌ها هم در بازی شرکت کنند. 
بــه همین دلیل غیبت‌های آن ســال بسیار 
ــود. همه را مــدیــون سهیل بــودم؛  کــم شــده ب
که تلنگر انجام بــازی برای  چون واقعاً او بود 
تدریس را به ذهن من زد. نتایج مثبت بازی 
را در علاقه‌مندی بچه‌ها به درس و مدرسه و 

افزایش میزان و سرعت یادگیری آنان دیدم.
مــن در کــاس بــا ســه نــوع بــازی بــرای بچه‌ها 
تدریس می‌کردم. ابتدا »بازی‌های حرکتی«. 
ــدا  ــا خــیــلــی ســـر و ص ــه‌ه ــچ روزهـــــــای اول ب
گذاشتن قانون بــرای انجام  می‌کردند؛ امــا با 

بـــازی، بچه‌ها خیلی زود بــه این 
کــردنــد. آن‌هــا این  شرایط عــادت 
ــا را خــیــلــی دوســـت  ــازی‌هـ ــوع بـ ــ ن
داشتند. بازی باید انــرژی‌ داشته 
باشد تا بچه‌ها با آن یاد بگیرند؛ 
ــای بــادکــنــکــی. در ایــن  ــ مــثــل ام
کــه ارزش  کلمه را  بــازی تــعــدادی 
املایی داشــت، روی تابلو کلاس 
کــلــمــه‌ای را  مــی‌نــوشــتــم و وقــتــی 

کلمه  می‌گفتم، بچه‌ها باید با بادکنک به آن 
ــذت می‌بردند.  ــار ل ک ــد، آن‌هـــا از ایــن  مــی‌زدن
کرده  بــازی‌هــای شبیه به ایــن را برنامه‌ریزی 

گاهی وقت‌ها  کنیم.  ــرا  کــاس اج ــودم تــا در  ب
بازی‌ها حتی به‌صورت مسابقه برگزار می‌شد. 
که افعال مختلف روی  کارت را  مثلاً تعدادی 
آن نوشته شده بود، به بچه‌ها می‌دادم و آن‌ها 
باید کارت‌ها را با توجه به جملاتی 
ــده بــود،  کــه روی تابلو نوشته ش
پیدا می‌کردند و در جای مناسب 
ــد. هـــر کس  ــ ــی‌دادن ــ خــــود قــــرار م
کلمات را سر جای  سریع‌تر تمام 

خودش قرار می‌داد برنده بود.
نوع دیگر بازی که در کلاس انجام 
می‌دادیم، »بازی‌های نشسته« بود. روی میز 
یا در سالن اجتماعات مدرسه این بازی‌ها را 
گروه‌بندی می‌شدند  برگزار می‌کردیم. بچه‌ها 
و با مشارکت یکدیگر بازی را انجام می‌دادند. 
ــرای بعضی از درس‌هــــا جــورچــیــن درســت  ــ ب
می‌کردم. دانش‌آموزان با کنار هم قراردادن آن‌ 
جورچین‌ها به مفهوم درس می‌رسیدند. این 
بازی از آرامــش بیشتری برخوردار بود و کمتر 
کار  نظم کلاس را به هم می‌زد؛ اما بالاخره هر 
مفیدی شاید سختی‌های خاص خــودش را 

داشته باشد.
کــه بــا بچه‌ها انــجــام مـــی‌دادم و  بـــازی بعدی 
آن‌ها بسیار به آن علاقه داشتند، 
ــه آن  ــه بـ ــه بــــود کـ ــ ــان ــ ــا رای بـــــازی بـ
»بازی‌های رایانه‌ای« می‌گفتیم. 
با برنامه‌های خاص برای بچه‌ها 
بازی‌هایی آمــاده می‌کردم. آن‌ها 
به نوبت می‌آمدند جلوی کلاس و 
با سیستم من این بازی‌ها را انجام 
کــار با رایانه و بــازی‌هــای رایانه‌ای  مــی‌دادنــد. 
بچه‌ها را بسیار شاد می‌کرد و همیشه منتظر 

این نوع فعالیت بودند.
بله، من در یک سال تحصیلی توانستم همۀ 
بچه‌ها و به‌خصوص سهیل را بــا واردکـــردن 
گــیــری علم  ــه فــرا ــوزش، ب ــ ــه آمـ ــازی ب ــ عنصر ب
کنم. سهیل در درس امــا پیشرفت  تشویق 
چشمگیری داشــت و دیگر از آن بچۀ آرام و 
گذشت  گوشه‌گیر خبری نبود. هنوز پس از 
چندین ســال با سهیل در تماس هستم. او 
همیشه از دوران خــوش ابــتــدایــی صحبت 
می‎کند. شایان ذکر است ساخت 
بــازی بــرای بچه‌ها بسیار دشــوار 
گــر از بــازی‌هــای ساده  اســت؛ امــا ا
کنیم و بــه‌ سمت طراحی  شــروع 
بــازی‌هــای مــنــاســب، پیشرفته‌ و 
ــوزان  ــش‌آمـ ــا ســن دانـ متناسب ب
کم‌کم ایــن مشکل  پیش بــرویــم، 
گـــــر مــا  ــود. ا ــ ــی‌شـ ــ هــــم آســـــــان مـ
دانش‌آموزان را از پشت نیمکت‌ها 
کارهای گروهی وارد  بیرون آوریم و آن‌ها را در 
کنیم، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.  

بـــــاورم نــمــی‌شــد که 
ــل گـــوشـــه‌گـــیـــر و  ــی ــه س
کـــت مـــی‌خـــواهـــد  ســـا
ــــد، آن هــم  ــن ــ ــازی ک ــ ــ بـ

جلوی بچه‌ها!.

همه را مدیون سهیل 
 او بود 

ً
بودم؛ چون واقعا

کــه تلنگر انــجــام بــازی 
برای تدریس را به ذهن 

من زد.

ــال  مــــن در یــــک سـ
تــحــصــیــلــی تــوانــســتــم 
ــا و  ــ ــ ــه‌ه ــ ــ ــچ ــ ــ ــۀ ب ــ ــ ــم ــ ــ ه
به‌خصوص سهیل را با 
واردکــردن عنصر بازی 
گیری  به آمــوزش به فرا

علم تشویق کنم.

 سهیل 
تنـــــها نمــــانـد
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